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دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیــت االله العظمی 
خامنــه ای: «حاج خانم! من یــه معذرت خواهی به 
شــما بدهکارم. کســی که قراره چنــد دقیقه دیگه 
تشریف بیارند منزل شما، آقای خامنه ای هستند...»، 
جملــه تمام نشــده اســت که اشــک مــادر جاری 
می شود. برادرها اما هنوز فرصت می خواهند که باور 
کنند؛ فرصتی در حد چند ثانیه. بغض آلفرد و آلبرت 
هم با اولین کلماتی که از دهانشــان خارج می شود، 

می شکند... . 
تعجب شــان تعجبی ندارد؛ تعجب شان به اندازه 
تعجب خود ماســت، وقتی وارد شدیم و دیدیم روی 
دیوار منزل یک مسیحی، فقط دو قاب عکس هست، 
یکی قاب عکس شــهید روبــرت لازار و دیگری قاب 
عکــس امام و رهبری؛ دو قــاب عکس رنگ ورورفته 

قدیمی. 
ســاعت ۶:۳۰ شب اســت و فقط مادر و دو برادر 
شــهید در منزل هســتند. عروس ها و نوه ها رفته اند 
به کلیســا برای مراســم شــب تولد عیســی مسیح 
علیه السلام. مادر که تا چند دقیقه پیش مدام اصرار 
می کرد ما از میوه و شــیرینی و آجیل شــب عیدشان 

بخوریم، حالا اصرارش بیشتر شده است. 
ســاعت از هفت گذشــته. مادر رشــته صحبت 
را دســت می گیــرد: «وقتی راهیان نــور رفتم، محل 
شــهادت پســرم نرفتم. خیلی دور بــود. چه فرقی 
داره، همه شــهیدان بچه های من هستن. پسرم رو تو 
آرامستان اقلیت های دینی تو جاده ساوه دفن کردیم. 
مرتب ســر می زنم بهــش. دو روز پیــش هم اونجا 
بودیــم. عید پاک هم می ریم. تو دهه فجر هم یه روز 

برای غبارروبی می ریم...».
تــوی همیــن صحبت هاســت که رهبــر انقلاب 
می رســند. مــادر به اســتقبال می رود. پســرها جلو 
می روند و عرض ادب می کنند. مادر می گوید: «درود 
بر شــما. درود بر همه ملت ایــران». رهبر می گویند: 
«خدا شــما را حفظ کنــد» و مادر جــواب می دهد: 
«در ســایه شــما» و آقا دعا می کنند: «خدا فرزندتان 
را با اولیایش محشــور کند». همه می نشینند و مادر 
می گوید: «کلبه کوچکم پر شد. خیلی خوشحال شدم 
شما تشــریف آوردید...». بغض نمی گذارد حرفش را 
ادامه دهد. لحظه ای مکث می کند و ادامه می دهد: 
«به همــه می گفتم. رهبر مال من هم هســت. مگه 

فقط برای مسلمون هاست؟ برای همه است».
رهبر انقــلاب عذرخواهی می کننــد از اینکه دیر 

آمده انــد و ابراز خوشــحالی از اینکه در شــب عید 
آشــوری ها این دیدار انجام شده است. طبق معمول 
از شهید می پرســند. آلفرد جواب می دهد: «چند روز 
مونده بود ســربازیش تموم شه، اما قبول نکرده بود 
برگرده. بعد از قطع نامه شــهید شد. اول گفتند اسیر 
شــده. بعدها که رفتیم خونــه هم رزمش، می گفت 
تــا لحظه آخر پشــت تیربار بود. هرچــی گفتم بریم 
عقب، نیومد. تا اینکه یه خمپاره خورد به ســنگرمون 
و زخمی شــد. اســیرمون کردند. گفتند بقیه کجان، 
گفتیم کســی نمونده. با قنداق تفنگ زدند توی سرم 
و بیهوش شدم. در بعقوبه به هوش اومدم. پرسیدم 
کســی هم با من آوردین، گفتن نه». و این، قصه آغاز 
هشت سال بی خبری مادر از جوان ۲۲ساله اش بود. 

آقا می گویند اینها مایه افتخار است، نه فقط برای 
خانواده شــهید، بلکه برای کل کشور. اشاره می کنند 
به امنیت کشــور که ناشی از همین مجاهدت هاست. 
بعد درحالی که به مادر اشاره می کنند می گویند: اینها 
را همه می دانند، اما نکته مهم این اســت که: «پشت 
این مجاهدت، مجاهدت این خانم اســت. این روحیه 
خیلی باارزش است. یک وقت یک نفر آن قدر بی تابی 
می کند که مانع بقیه می شود که کار او را دنبال کنند، 
اما رضایت مادر و پــدر و بعد هم صبر او این فضا را 
ایجاد می کند. هرجا می روم، غالبا مادرها روحیه شان 
بهتر از پدرهاســت. ما مردها نمی توانیم احساســات 
مادران را درک کنیم. مردها هم فرزندشان را دوست 
دارنــد، اما مــادر فرق می کنــد». آلفــرد حرف های 

رهبــر را تأییــد می کند: «من رفتم معــراج، جنازه رو 
که دیدم، شــناختم. آخه برادرم خیلی درشــت بود. 
از اســتخوناش شــناختم. اما گفتند باید مادرش بیاد 
تأیید کنه». مادر از خاطراتش بیرون می آید: «پســرم 

قهرمان بود».
رهبر انقلاب دوباره رشته سخن را دست می گیرند: 
«اقلیت مســیحی، هم ارامنه و هم آشوری، سربلند 
بیرون آمــد در انقلاب و جنگ. به عنــوان یک ایرانی 
وفادار، عاقل، بصیر و شجاع». مادر که کم کم از بهت 
اول جلســه درآمده اســت، می گوید: «در کرمانشاه، 
کنفرانس خبری گذاشتند. گفتم من بلد نیستم خوب 
فارســی حرف بزنم. گفتند اشــکال نــدارد. از همه 
هم بهتر حرف زدم. گفتم مســلمان و مســیحی باید 
دست در دســت هم بدهیم و ایران را بسازیم. گفتم 
اســلحه بدهید بروم بجنگم». آقا نگاهی می اندازند 
و می گویند: «اگر می دادند، می رفت  ها! روحیه شــون 
قوی است...». صدای خنده، یخ جلسه را آب می کند. 
مادر ادامه می دهد: «از خدا می خواستم روزی ببینم 
صــدام رو...». آن قدر مهربان اســت که حتی دلش 
نمی آید فعل جمله را بگوید. لحظه ای مکث می کند 
و با بغض می گوید: «دیدم. راحت شدم». نمی گذارد 
اشــکش بریزد. ادامه می دهــد: «چون ما اهل جنگ 
نبودیــم که. آمدنــد این کارهــا رو کردنــد...». رهبر 
حرف هــای مادر را تأیید می کننــد: «اینهای دیگر هم 
همین جوری می شــوند. حاضر نیستند استقلال ما را 

تحمل کنند».

مــادر به زبان آشــوری چیزی به پســر می گوید و 
آلفرد با شک و تردید از رهبر می پرسد: «کیک خانگی 
می خورید؟» آقا که موافقت می کنند، گل از گل مادر 
می شــکفد. معلوم است دستپخت خودش است. با 
خوشــحالی به رهبر می گوید: «من می گویم یک کار 
بدهید به من که بروم بــرای مملکت خدمت کنم». 
آقا با روی باز می گویند: «همین حرف شما، کار بزرگی 
اســت. یکی از کارهــای انبیا «تبیین» بــود. خیلی از 
مــردم، راه را کج می روند، چــون نمی دانند. اگر بیان 
وجود داشت، راه روشــن می شد. همین خصوصیت 
ایــن خانــم و گفتن ایــن حرف ها کار بزرگی اســت. 
خانم ها در جنگ کارهای بزرگی کردند. جبهه رفتند، 
پرستاری کردند، اما بیان از همه مهم تر است. همین 
حرف زدن شــما، چه در کلیسا و چه بیرون و ابراز این 
روحیه کار خیلی مهمی است. ان شاءاالله خدا به شما 

طول عمر بدهد و همین روحیه را حفظ کنید».
رهبر تکه کیکی می خورند و به اطرافیان می گویند: 
«خیلی کیک خوشمزه ای است، شماها نمی خورید؟» 
مادر و دو فرزند با هم می گویند «نوش جان». سینی 
کیــک می رود بین همراهان و دیگر برنمی گردد. مادر 
می گویــد: «میوه هم بایــد بخورید. آجیــل هم باید 
بخورید». بعد، خجالت زده می گوید: «خانه ام کوچک 
اســت...». آقا نمی گذارند شــرمندگی اش ادامه پیدا 
کند: «دل باید بزرگ باشــد. وقتی انسان هدف داشته 
باشد، هرجا باشــد خوب است. هرکجا تو با منی من 

خوش دلم / ار بود در کنج چاهی منزلم».
روزنامه مصاحبه مادر را به رهبر می دهند. نگاهی 
می اندازند و می گویند برای چه تاریخی اســت؟ سال 
۸۶ را که می شنوند، با حسرت می گویند: «چرا آن قدر 
قدیمی؟ کاش زودتر می آمدیم. شما می آمدید یا من 

می آمدم».
حرف ها می رســد به وضعیت مســیحیان ایران. 
آلفــرد می گوید از بعد از انقلاب، موضوع دین پررنگ 
شــده و حالا حتی اســقف آشــوری ها ایرانی است 
درحالی که قبــلا از عراق می آمده. اســقف ارمنی ها 
هم که از لبنــان می آید. رهبر انقلاب به یاد اســقف 
فقیــد ارامنــه، آراک مانوکیــان، می افتند کــه از اول 
انقلاب بــا امام خمینی رحمه االله همراه بود. بعد هم 
کمی درباره آشوری ها صحبت می کنند که به اعتقاد 
خودشان، قدیمی ترین مســیحی ها بعد از مسیحیان 
فلسطین (زادگاه حضرت عیسی علیه السلام) هستند.
ادامه در صفحه ۱۹

سیاسى

حجت الاسلام قمی: 
سیاست نظامی ما 

سیاست تدافعی است
ایلنا: حجت الاســلام محســن قمی، معاون  �

ارتبــاط بین الملــل دفتر مقام معظــم رهبری، 
در نخســتین اجلاس توســعه علوم و فناوری 
کشــورهای اســلامی بــا تأکیــد بــر موقعیت 
استراتژیک کشورهای خاورمیانه و جهان  اسلام 
گفت: کشورهای اســلامی امکانات استراتژیک 
و همچنین امکانات بســیار گسترده ای در حوزه 
انرژی دارند، اما آن چیــزی که باید مدنظر قرار 
گیرد این است که ســرمایه اصلی جهان اسلام 
منابع زیرزمینی نیســتند، بلکــه منابع روزمینی 
هســتند که حرف اول و آخــر را می زنند و باید 
بگوییم همین جوانــان به عنوان منابع روزمینی 
کشــورهای اســلامی و خصوصا ایــران تلقی 
می شوند چراکه اگر جوانان دست  به  دست هم 
دهند در تمامی حوزه ها معجزه رخ خواهد داد 
که در حوزه علوم و فناوری توســعه کشورهای 
اسلامی، این موضوع گام بســیار بلند و مؤثری 
محسوب می شــود. او با اشاره به تدافعی بودن 
اســتراتژی نظامی کشــورمان گفــت: در بحث 
نظامی باید بگوییم سیاســت و استراتژی ما یک 
سیاست تدافعی است، نه تهاجمی که در سایه 
رهبری حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم 
رهبــری پایه گــذاری و پیگیری شــده و خواهد 
شــد بنابراین در بحث علمی کشورمان هم این 
اســتراتژی پیگیری خواهد شــد و بــه بالاترین 

اهداف دست پیدا خواهیم کرد. 

کلنگ زنی نیروگاه های مشترک 
ایران و روسیه در هفته های آینده

فارس: سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت:  �
کلنگ زنی دو نیروگاه مشــترک ایران و روســیه در 
هفته هــای آینده و تا پایان ســال جاری شمســی 
صورت می گیرد. بهــروز کمالوندی در گفت وگو با 
برنامه «بدون خط  خوردگی» با رد اخبار منتشرشده 
از وی مبنی بــر اینکه در هفته جاری کلنگ زنی دو 
نیروگاه مشــترک ایران و روســیه انجام می گیرد، 
گفــت: این کلنگ زنی در هفته هــای آینده صورت 
می گیرد و در حال گفت وگو با روس ها هســتیم تا 
در اولین فرصت ممکن بعد از تعطیلات ســال نو 

میلادی این اتفاق صورت بگیرد.

الو شرق 88640260روزنه
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

ســدمعبر در منطقه ۱۴: بزرگراه شــهید محلاتی،  �
تقاطع خیابان هــای مخبر شــمالی- ولیعصر(عج) 
شرقی، به دلیل ساختمان سازی پیاده رو مسدود است 
و از طرفی هم برخی از وانت بارها (فروشندگان میوه)، 
در این محل توقــف می کنند و مانع رفت وآمد عابران 
می شوند. از مسئولان ســدمعبر شهرداری منطقه ۱۴ 

تقاضای رسیدگی داریم. 
یک مخاطب

هم سهام دار شرکت مس هستم و هم بازنشسته  �
این شرکت. یک سهام ترجیحی به ما تعلق گرفته بود. 
چون در سال های اخیر به آن سودی تعلق نگرفته بود 
نتوانســتند از قبال این ســود قیمت سهام را برداشت 
کنند. حالا اخیــرا بخش نامه کرده اند اگر این ســهام 
ترجیحی را می خواهید باید قیمتش را براساس قیمت 
۱۴۲ تومان بپردازید. واقعا این حق ماست؟ با این همه 

لطف چه کنیم؟!
مترو  � راه اندازی خطوط  مســافران کنسروشــده! 

گرچه استقبال مسافران را به همراه دارد،  اما ضرورت 
دارد شــهردار و مسئولان شرکت مترو شأن و منزلت 
مسافران را نیز در نظر بگیرند تا مردم به دلیل ازدحام 
واگن ها کنسروشــده(!) به مقصد نرسند. شهرداری 
برای بسیاری از کارهای غیرضروری هزینه های کلان 
می پردازد، ولی خرید واگن برای رفاه مســافران را به 
دلیل کمبود بودجه به تعویــق می اندازد! از طرفی، 
هــرروز خطــوط اتوبوســرانی هم حذف می شــود! 
امیدواریم برای رفاه و آرامش مسافران چاره اندیشی 

عرفان از تهرانشود. 

دوشنبه   7 دى 1394سال سیزدهم    شماره 2481

پاســخ روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱۳: در  �
پاســخ به مطلب منــدرج در آن جریــده وزین مورخ 
۹۴/۰۹/۲۹ درخصــوص «ســد معبــر و نادیده گرفتن 
حقوق شــهروندان در خیابان شهید مرنجانی» ضمن 
تشکر از شهروندان محترم درخصوص اعلام مشکلات 
محلی و شــهری، به آگاهی می رساند: با پیگیری های 
مستمر شــهرداری منطقه ۱۳ و تلاش های شهرداری 
ناحیه یک، گشت مشترک تعزیرات حکومتی و پاسگاه 
نیروی انتظامی و واحد سد معبر شهرداری در بازارچه 
شهرستانی مستقر شده و موارد مربوط به سد معبر را 

جمع آوری می کند.

بازتاب

روایت دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهیدِ آشوری «روبرت لازار»: 

مسیحیان ایران از انقلاب و جنگ سربلند بیرون آمدند
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